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Abstract 

This study explores the formation and interaction of the real self and the ideal self in the 
poetry of Sohrab Sepehri (1920–1970) through the lens of humanistic psychology and 
the concept of the phenomenal field. Sepehri's phenomenological view of existence, 
reflected in his poetic expression, aligns with the idea of self-actualization. The research 
investigates how Sepehri's perception of the self and the world contributes to the 
development of his poetic identity and existential unity. 

Keywords: Sohrab Sepehri, humanistic psychology, phenomenal field, real self, ideal 
self, self-actualization. 
 
Introduction 

Sohrab Sepehri’s poetry presents a philosophical journey into the nature of self, 
humanity, and existence. His work reflects a persistent desire for unity with being and 
mirrors the core principles of humanistic psychology, particularly the pursuit of self-
fulfillment through harmony between the real self and the ideal self. The phenomenal 
field—one’s personal perception of reality—plays a central role in this development. 
This paper aims to analyze the structure and dynamics of Sepehri’s real and ideal selves 
and the influence of his phenomenal field in shaping them. 
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Materials and Methods 

This is a qualitative research based on a descriptive-analytical method. Data were 
collected through library research, examining primary poetic texts of Sohrab Sepehri 
and relevant psychological and philosophical literature. 
 
Results and Discussion 

The findings indicate that Sepehri’s phenomenal field is deeply rooted in nature, which 
serves as a source of purity, unity, and inspiration in his poetry. His real self 
encompasses material, physical, emotional, and intellectual components, which often 
appear fragmented and reflective of existential disintegration. In contrast, his ideal self 
represents a harmonious, transcendent identity that aspires toward unity with existence. 
The interplay between these two aspects reveals a psychological and spiritual journey, 
where the ideal self functions as a unifying force that guides Sepehri toward self-
actualization. His poetry portrays this ongoing transformation and invites readers to 
engage in a similar introspective journey. 
 
Conclusion 

Sepehri’s poetic exploration of the self is a profound reflection of humanistic ideals. By 
emphasizing nature, introspection, and authenticity, his works articulate the struggle and 
the aspiration for existential wholeness. The dynamic between the real and ideal self in 
his poetry illustrates a universal path toward self-realization, making his work a lasting 
source of philosophical and psychological insight. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيادبيات پارسي معاصر
  1403پاييز و زمستان ، 2، شمارة 14نامة علمي (مقالة پژوهشي)، سال  دوفصل

  آرماني در اشعار سهراب سپهريواكاوي خود واقعي و خود 
  *نوشين غريبي

  ****رضا ستاري ،***سهيلا هاشمي كوچكسرايي، **علي اكبر باقري خليلي

  چكيده
شناسـي   ) روايت نگاه او به خود، انسان و هستي است. روان1359- 1307شعر سهراب سپهري(

» خودشـكوفايي «بـه  دانسـته، از آن  » خود«انسانگرا نيز معناي زندگي را در خودآگاهي و تحقق 
بخـش ميـدان    كـه سـامان  » كردن واقعيـت  چگونه تجربه«فرد و » بودنِ«كند و آن را در  تعبير مي

جويد. حصول اين مقصود، مشروط بـه سـازگاري ميـان ميـدان پديـداري،       پديداري است، مي
گردد كه فاصلة ميان  اندامگان، خود واقعي و خود آرماني است. خودشكوفايي زماني محقق مي

خودواقعي و خود آرماني كاهش يابد. نگاه سپهري به هسـتي، نگـاهي پديدارشـناختي اسـت.     
هـاي اوسـت. ايـن مقالـه      سوي يگانگي با هستي و ظهور خود آرماني، نبض سـروده  حركت به

هاي خود واقعـي و خـود    گيري و مؤلفه ها پاسخ دهد كه: فرايند شكل كوشد تا بدين پرسش مي
هـا چـه تـأثيري     گيـري آن  كدامند؟ و ميدان پديداري سپهري در شكلآرماني در اشعار سپهري 

اي اسـت. براسـاس    آوري اطلاعـات كتابخانـه   تحليلي و جمـع - دارد؟ روش پژوهش، توصيفي
بخـش   ترين منبع آن و الهام هاي تحقيق، منابع ميدان پديداري سپهري گسترده، طبيعت مهم يافته

هـاي مـادي، جسـماني،     ب متشـكل از جنبـه  پاكي، صداقت و وحدت است. خود واقعي سهرا
هاي خود واقعي حكايت از پراكنـدگي وجـودي او دارنـد. خـود      فكري و عاطفي است. مؤلفّه

آرماني مقصد جستجوها و مكاشفات سپهري است. عناصر سـازندة آن، عامـل سـازگاري بـين     
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ي محسـوب  هاي خود واقعي با خود آرماني سپهري و رمز ورود او بـه خودشـكوفاي   پراكندگي
 .شوند و نتيجة آن ناشناختگيِ كامل است مي

 .گرا؛ ميدان پديداري؛ خود واقعي؛ خود آرماني شناسي انسان سهراب سپهري، روان ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1

  لهئمسبيان  1.1
كوشـد تـا چگـونگي     شعر سهراب سپهري روايت نگاه او به خود، انسان و هستي است. او مي

نظـام   جهان و به وحدت رسيدن با آن را به زبان هنـري تصـوير نمايد.سـپهري   تعامل انسان با 
د و نگرش و بينش او نيز مربوط به جهان ذهن و انديشة اوست. داري خاص ادبي فكري و سبك

هـا و   انديشـد و آن را در نگـرش   انسـان مـي  » كمال«و » شدن«چون ديگران به  اگرچه او نيز هم
اي از  خودشـكوفا در شـعر سـپهري ضـمن اشـتراك در پـاره      جويد، اما انسـان   هايش مي كنش

نظـران، واجـد ابعـاد شخصـيتي      ها با انسان خودشكوفا در نزد ديگر شاعران يا صـاحب  ويژگي
ها مشترك باشند، در نگـاه و شـيوة    كه حتي اگر در تعريف ويژگي خصوصي نيز هست؛ چنان به

ب صرف بيـان احسـاس نيسـت بلكـه     رو، شعر براي سهرا سلوك از آنان متفاوت است. از اين
است. دنياي سهراب در اشـعارش بسـيار سـاده و درعـين حـال        تصويرِ دنيا و خويشتن آرماني

هاي  همين سبب، ويژگي يابد. به ها عينيت مي پيچيده است و گسترة تفكرّ و تخيل سپهري در آن
تـرين منبـع    ادبـي مهـم   گفت هر اثر توان انسان خودشكوفا را بايد در اشعارش جستجو كرد. مي

شناخت شخصيت خالق آن و چگونگي نگرش او به خود، انسان و جهان است. اين شناخت از 
منـد و   بر روشي نظـام  هاي نحوي متن و با تكيه ويژه ساخت ها و به طريق تحليل تصويرها، واژه

  گردد. اي مناسب حاصل مي نظريه
شناسي محسـوب   شخصيت  ابزار مناسب شناختي از جمله هاي روان در همين ارتباط، نظريه

،خودآگاهي را عامـل اصـلي جسـتجوي معنـاي     شناسي انسـانگرا  روان« ها، شوند. از ميان آن مي
ز، (شـولت » گويد سخن ميآدمي براي كمال،  ةاستعداد بالقوزندگي و تكامل شخصيتي دانسته، از 

 هـاي خـود را از   حـوزه ديـدگاه   پردازان اين )يكي از نظريهCarl Rogers). كارل راجرز(7 :1369
ت، مبنـاي    تجربهاز نظر اوچگونه . كند ميهاي ذهني فرد شروع و به آن ختم  تجربه كردن واقعيـ

  ها و رفتارهاي فرد است. قضاوت



  349و ديگران)   نوشين غريبي... ( واكاوي خود واقعي و خود آرماني در اشعار

 

 گـردد و  ،هوشيارانه يا ناهوشيارانه پديدار مياي خاص است كه لحظه اي بارقهدروني  ةتجرب
 اي از ميـدان پديـداريِ   ، جنبه ههوشياران ة. تجرببخشد مي  گر را سامان تجربهميدان پديداري 

 ـ كلمات ريخت و تجسم بخشـيد؛   توان آن را در ظرف يعني مي، است نمادپذير  ةامـا تجرب
  ).475- 474: 1387،(ريچارد ناپذير است غيرقابل بيان و تجسم اي ناهوشيارانه، تجربه

ــون  ــرخلاف روان  «چ ــرز ب ــناختي راج ــرد پديدارش ــاوي،  رويك ــرك ــاس، ،ادراك ب  احس
 )،215: 1372(پـرين،  » و تغييرات مداوم شخصـيت تكيـه دارد   مفهوم خويشتن ،خودشكوفايي

گيرد؛ فرد با اتكا به ميدان پديـداري بـه ادراكـات     قرار مي مفهوم خود در مركز تأملات تكاملي
كند. پس، چگونگي رفتار او با هستي، محصول  معنا بخشيده، با هستي ارتباط برقرار مي  محيطي

  ميدان پديداري اوست.
اش، هم در مصداق و هم در معنـا بـا    سهراب سپهري از نوگراياني است كه ميدان پديداري

ها، چرا و چگونه بـودن،   گيري دارد. كيستي خود، چيستي پديده هاي چشم ديگر شاعران تفاوت
، »خود آرمـاني «سوي يگانگي با هستي و ظهور  به» خود«كانون نگاه او به هستي است. حركت 

هاي زيستة وي در جستجوي ايـن   هاي اوست و تصويرهاي شعرش، راوي تجربه نبض سروده
گيري و  فرايند شكلها پاسخ دهد كه:  شد تا بدين پرسشكو اين مقاله مي شده. بنابراين، خود گم
هاي خود واقعي و خود آرماني در اشعار سپهري كدامند؟ و ميدان پديـداري سـپهري در    مؤلفّه
  ها چه تأثيري دارد؟ گيري آن شكل

، با رويكرد استدلالي و تفسيرگرايانه است. بعـد از  تحليلي- اين پژوهش توصيفيكار روش 
پهري، آن دسته كه بيشترين پيوند را بـا خـود واقعـي و خـود آرمـاني داشـته و       مطالعة اشعار س

بندي شـدند.   هاي پژوهش كمك كنند، انتخاب و طبقه ها و هدف  برد پرسش توانستند به پيش مي
نمودار ميدان پديداري سهراب نسبت به خود/انسان و جهـان و   واحد تحليل، اشعاري است كه
  .چگونگي تعامل با آن هستند

  
  پيشينة پژوهش 2.1

و   راوي كتاب دا را براساس نظريـة راجـرز بررسـي نمـوده      ) شخصيت1391طالبيان و بياباني (
برخوردار است كه راجرز با توجه بـه   ييها از خصلت تي/ شخصيراو كهاند  بدين نتيجه رسيد

و  يزكـار يپره .اسـت  كـرده  يمعرف ـ را كامـل  كنش با تيشخص اي سالم تيآن مقولات، شخص
اند تا خودآگـاهي   و انواع آن پرداخته، كوشيده يخودآگاه دربارة بحث به) 1395( نژاد يعاشور

را با تأكيد بر خود واقعي و خود آرماني در اشعار حافظ بررسي كنند. آنان معتقدند خود واقعي 
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) 1395ران (ناو و همكا است و خود آرماني در مفهوم پير مغان. ظهيري در مفهوم رند تجلي يافته
معتقدند كه گرايش فطري انسان به خودشكوفايي و كمال، گسترة وسيعي از ادبيات ايرانشهري 

ماية  كه درون را به خود اختصاص داده و آثار ادبي قابليت بررسي با نظرية راجرز را دارند؛ چنان
 )1397زاده و عباسـي (  الطير ديـدار بـا خويشـتن و شـناخت خـود اسـت. اشـرف        اصلي منطق
عنوان افراد خودشـكوفا در نظريـة راجـرز و     هاي حماسي را به اي از منظومه هاي پاره شخصيت

توانند الگوي ايراني افـراد خوشـكوفا    ها مي و معتقدند اين شخصيت  مزلو مورد بررسي قرارداده
) چرندوپرند را با فـرض دهخـدا   1399در نظرية راجرز و مزلو قلمداد شوند. بيات و شهبازي (

باري، بـا توجـه بـه جسـتجوهاي     اند.   درمانگر براساس نظرية راجرز تحليل كرده نقش رواندر 
  انجام گرفته، در بارة خود آرماني و خود واقعي در اشعار سپهري، پژوهش مستقلي يافت نشد.

  
  گرا انسانشناسي  روان 3.1
خاصـي از آن را   حيطـة شناسـي و نـه    روان ةاي اسـت كـه هم ـ   شـيوه  ،گـرا  شناسي انسـان  روان

ت بيشتر متوجه موضوعاتي ماننـد عشـق، خ  .« گيرد دربرمي ، )ارگانيسـم انـدامگان ( ، خـود،  لاقيـ
نياز  مبتني براين مكتب ). 435: 1377همكاران، (شكركن و »است »من«تعالي  و سازي خويشتن

انسـان نيسـت، بلكـه    تغييـر و شـدن    .درپيانسان اساس مطالعات آن است ده ووبطبيعي انسان 
كـاود. از نظـر    و چگونـه از قـوه بـه فعـل رسـاندن اسـتعدادو خودشـكوفايي او رامـي        » بودن«

  گرايان انسان
بـه رفـع آن. ايـن     اصلي فعاليت آدمي عبارت است از احساس خلأ يا نقـص و ميـل   ةانگيز

فـراد  چـون ا  .نـام دارد » خودشـكفتگي «فعاليت كه براي پركردن خلأ يا رفع نقـص اسـت،   
ها اثر  چنين عوامل فرهنگي و اجتماعي كه برآن ها و استعدادها، و هم هدف ،ازحيث آرزوها

 از هـم متفـاوت اسـت   هـا نيـز    آن» خودشـكفتگي «گذارند، باهم فرق دارند، چگـونگي   مي
  .)237: 1389، (سياسي

اين است كه نگاه آنان به انسان و جهـان از نيازهـاي    هاي خودشكوفابا ديگران در تفاوت انسان
خـورد. چگـونگي    يـابي بـه حقيقـت و فراحقيقتپيونـد مـي      اوليه فراتر رفته، با جستجو و دست

  توان در سه موضوع  مورد بحث قرار داد: را مي» خود«شكوفايي 
رخـي  مجموع تجربيـات فـردي اسـت كـه ب    « ميدان پديداري: منظور از ميدان پديداري، . 1

شوند. اين درك مختص خود  مي هشيار و ناهشيار اندوخته صورت هشيار و برخي نيمه به
نحـوة برداشـت فـرد از خويشـتن و     «ميدان پديـداري  فرد است و لزوماً واقعيت ندارد. 
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). هرشخصي جهان را از دايرة ميدان پديداري 156: 1391پروين و جان،  » (است» جهان
اش را  تـوان ميـدان پديـداري    زان خودشـكوفايي فـرد مـي   بيند. براي سنجش مي خود مي

بيشـتر باشـد، بـه      ساني ميدان پديداري با خويشتن واقعـي  درنظرگرفت. هرچه ميزان هم
ميـدان  برد.  سر مي خودشكوفايي نزديك است و هرچه فاصله بيشتر باشد، در آشفتگي به

هاي خودشكوفا بر مدار  هاي انسان كند. ويژگي بندي مي پديداري، خود آرماني را صورت
گيــري  چرخنــد و در فراينــد شــكل ميــدان پديــداري، اندامگان/ارگانيســم و خــود مــي

آمـادگي كسـب تجـارب    ها عبارت است از  ترين آن مهم« يابند.  خودشكوفايي ظهور مي
 و احسـاس آزادي  ،خلاّقيت،خود اندامگان/ارگانيسماعتماد به  ،دار زندگي هستي ف،مختل

  ).150- 142: 1397، (راجرز» تر صاحب زندگي غني
هاي وجودي يـك   شناسي به اندامگان يا تمام جنبه ارگانيسم در رواناندامگان(ارگانيسم): . 2

گويند؛ اما منظور راجرز از ارگانيسـم، بـا ديگـران     فرد، مثل جسماني، رواني و فكري مي
اي مشخص  رلحظهكه داست هايي  تجربه مفهوم به ، ارگانيسماواز نظر كمي تفاوت دارد. 

ها را درك نكند.  آنممكن است هرگز كس ديگري و  كامل جريان دارد در فرد 
در يـك   سازندة خـود هاي  گيرد.تجربه مي نشأتخود از ارگانيسم خود واقعي و آرماني: . 3

درصـورت عـدم همـاهنگي    م هماهنگ باشـند سهاي ارگاني ، بايد با تجربهمتعادلشخص .
انسـان خودهـاي مختلفـي دارد، مثـل: فيزيكـي،       آيـد.  پديد مـي ناهنجاري و ناسازگاري 

اجتماعي، معنوي، جنسي، تاريك، واقعي و آرمـاني. خـود تاريـك، در بردارنـدة اسـرار      
ترين بخـش وجـود     خود واقعي، دروني« ماست؛ اسراري كه دوست نداريم فاش شوند. 

كنيم، اما خود آرماني يـا  شناسيم و ممكن است از ديگران پنهان  ماست كه آن را دقيقاً مي
باشـيم و بـراي رسـيدن بـه آن تـلاش       آل، شخصيتي است كه دوست داريـم داشـته   ايده
ــي ــيم م ــاري و عاشــوري» كن ــژاد،  (پرهيزك ــا » خويشــتن«). اصــطلاح 54- 55: 1395ن ي

هايي از ميدان پديداري  بخش« ي راجرز بسيار حائز اهميت است.  در نظريه» خودپنداره«
» آورد وجود مي شناسد، خويشتن را به مي» من«يا » مرا«، »خود«عنوان  ا را بهه كه انسان آن

  ).140: 1391پروين و جان،  (
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  . بحث و بررسي2
  ميدان پديداري در اشعار سپهري 1.2

معني مجموعة تجربيات سپهري است. منابع اين ميدان متنوع و گسترده بـوده   ميدان پديداري به
تـرين منبـع و    گيرد. طبيعت، مهم هاي مختلف را در برمي آيين، دين و فرهنگو اسطوره، تاريخ، 

هـاي آن   و گونه» خود«خاستگاه ميدان پديداري سپهري است و او ابعاد و عناصر اصلي سازندة 
هـاي سـهراب    كنـد. در حقيقـت، غالـب تجربـه     هاي طبيعـي تجربـه مـي    را از طبيعت و پديده

ز طبيعت، حركت از مبدأ چندگانگيِ خـودواقعي بـه مقصـد    پديدارشناسانه هست و تجربة او ا
پارچگي، يگـانگي   بخشِ پاكي، صداقت، يك خودآرماني واحد است. طبيعت براي سهراب الهام

» خـود «هاسـت. انـواع    ها و آرامش در بين تنش و وحدت و خلاصه برقراري تعامل ميان تقابل
اشعار وي، در بطن خود واقعي نمود  سهراب، بخشي از ميدان پديداري اوست. خود آرماني در

اش، گاه در  كشد، ناگاه خود آرماني اش را به تصوير مي يابد. آنگاه كه او خود و دنياي واقعي مي
دارد و حقايق را بر  برمي زند. گويي طبيعت از اسرار هستي پرده  سر برمي  رؤيا و گاه در واقعيت

هايي تر./  ابر، اطلسي ان و ريحان و پنير، آسماني بيچيند./ ن مادرم ريحان مي«سازد:  او آشكار مي
) و اينجاست كه در عين سادگي و 336: 1358(سپهري،» هاي حياط رستگاري نزديك: لاي گل

  رسد. هاي حياط مي واقعيت به روياي رستگاري از درك گل
  ترين تجربة سپهري از طبيعت، صلح با آن به اشكال مختلف است. مهم

چنين بسامد نگاه  انة سپهري به طبيعت، ريشه در معرفت حقيقي دارد و همنگاه پديدارشناس
قدري بـا عشـق و    كه به پديدارشناسانة او به طبيعت بيش از ديگر عناصر هستي است؛ چنان

هـا   ها ذوب و در نهايت با آن كند كه در آن هاي طبيعت و راز خلقت نگاه مي شور به پديده
  ).56: 1392صري، زاده و ميرنا گردد (بيگ يكي مي

ترين صـورت، نشـان    به آرماني» روشني، من، گل، آب«هاي زيسته را در شعر  او اين تجربه
روزني دارد ديوار زمـان كـه از   «معناست:  داند و زمان برايش بي دهد. خود را با گياه يكي مي مي

» خـواهم مـرد.  اي را بكـنم   دانم، سبزه دانم./ مي آن چهرة من پيداست./ چيزهايي هست، كه نمي
در قالب گفتگوي ذهني با نقاشي روي » شكست كرانه«را در شعر   ). يا آن336: 1358(سپهري، 

ميان اين سنگ و آفتاب، پژمردگي افسـانه شـد./ درخـت،    «كشد:  تر به تصوير مي سنگ، شفاف
ز شكني يا مرزشكني و فراتـر رفـتن ا   ). شعر بر بنياد كرانه165(همان: » نقشي در ابديت ريخت

است؛ همان طرحي كه در اشـعاري نظيـر    آل طراحي شده مرزها و رسيدن به جهان ذهني و ايده
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سوي آشتي  شود. ميدان پديداري سهراب او را به مي نيز ديده» پشت هيچستان«و » پشت درياها«
هايي كه با سنگ، آفتاب، درخت، خار، شوكران و... پديد  واره برد و در طرح پيش مي با طبيعت به

سازد، خار به انگشـتان   ها، ديگر آفتاب پژمرده نمي رساند. با شكست كرانه آورد، به ظهور مي مي
اتحـاد، نتيجـة     هراسـد. ايـن   گيرد و نهال از توفان نمي زند، شوكران جان كسي را نمي زخم نمي

  ورزي و وحدت است:  پيوند شاعر با خود آرماني و نگاه به هستي از دريچة عشق
و آفتاب، پژمردگي افسانه شد/ درخت، نقشي در ابديت ريخت/ انگشـتانم   ميان اين سنگ«
زند/ ... و اينك چشمة نزديك،/ نقش  نوازد/ لبانم به پرتو شوكران لبخند مي ترين خار را مي برنده

  ).166- 165(همان:  »شكند... عطش در خود مي
بارة نگـاه و نگـرش او   اش، ارزيابي ديگران در  سپهري را باكي نيست كه در ميدان پديداري

را   اش گذاشتن خود واقعي چه و چگونه است. مهم اين است كـه او خـود واقعـي    در به نمايش
نمايـد و راه را بـراي نيـل بـه      آور را آرام مي هاي هراس رسد. تنش پذيرد و با آن به صلح مي مي

زيسته، مثلاً باغي كه گرداند. ميدان پديداري سهراب بستري است كه در آن  خود آرماني باز مي
هايي چون  كشد، اما گزاره در آن زندگي كرده. هرچند توصيفش از باغ، آن را به فراواقعيت برمي

دارد. آميختگـي مـرز    مـي  مخاطب را به جستجوي نشان باغ در عالم واقع وا» باغ ما در طرف...«
در طرف سـاية دانـايي    باغ ما«واقعيت و تخيل بازتاب ميدان پديداري سهراب از هستي است: 

نمايي  توصيف جزئيات براي واقع .)275(همان: » خوردن احساس و گياه... بود/ باغ ما جاي گره
پندارد، نشاني از واقعيت به او داده، بـا   حال كه مخاطب مي اي است كه در همان گونه ها به پديده

ت بـه    ها و نشانه افزودن وابسته آورد. بنـابراين،   پـرواز درمـي   هايي ديگر، ذهنش را بـه فراواقعيـ
كه در شـعر زيـر    كند، چنان صورت آرماني تفسير مي سهراب جهان را از ميدان پديداري خود به

زنـد. گـويي او بـا ايـن پيونـد و       ها را با آواز خدا پيوند مـي  تنهايي خود و آواز هريك از پديده
  يابد: وحدت از تنهايي و غربت رهايي مي

غ حق هم گاهي/ كوه نزديك من است: پشـت افراهـا، سـنجدها/ و    خوانند/ مر ها مي غوك«
هايي از دور، مثل تنهايي آب/ مثل  ها پيدا نيست/ سايه ها پيدا نيست، گلچه بيابان پيداست/ سنگ

  ).353(همان: » آواز خدا پيدا
گفت ميدان پديداري سهراب كه با همة گستردگي و گوناگوني نهايتاً به وحـدت   شايد بتوان

 بقـره  سورة 115 ةيآ از متأثر ند،يبب ها دهيپد همة در را خدا آواز و خدا تاكوشد  د و او ميرس مي
  :ديفرما يم خداوند كه باشد
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و َّلهشرْقُِ لالم و ِغرْبايفأََ المَلوُّاْ نمُتو ّَفثَم هجو َّإنَِّ الله َّالله عاسو لهر مغرب و مشرق و م؛يع 
 جـا  هم به خدا. ديا آورده يرو خدا يسو به د،يكن يرو طرف هر به پس. خداست ملك دو
  .داناست زيچ هر به و طيمح

 يمعنـا  بـه  بلكـه  ييايجغراف محدود يمعنا به نه هيآ نيا در مغرب و مشرق مفسران اعتقاد به
 و وحـدت  جاديا يبرا زين كعبه به قبله كردن محدود رهگذر، نيهم از. است جهان كل يمجاز

 از. حاضـر  جـا  همـه  در خداونـد  و هسـت  قبلـه  سـو  همـه  وگرنـه  است خداپرستان يهماهنگ
/ نـور  مهـرم  چشمه، جانمازم/ سرخ گل كي ام قبله/ مسلمانم من«: ديگو يسپهر كه جاست نيا

  ).272(همان:  »من سجادة دشت
  

  خود واقعي 2.2
فردي بلكه معناي شود كه نه معناي  هاي متعددي را شامل مي »من«خود واقعي در شعر سهراب، 

 راتـر ف از مـرز و مكـان محـدود    يو انسـان  يبشـر  يهـا  مـن «زيـرا   شان مد نظر اسـت؛   انساني
 يمولو ،اميمانند خ ،مطرح است يانسان اتيت حلاها سرنوشت انسان و مشك آن يبراروندو يم

خود واقعي سهراب را بايد در ارگانيسم او جسـت كـه    ).88: 1390،يكدكن يعي(شف» ظ...و حاف
  هاي فيزيكي، جسماني،  فكري و عاطفي است. متشكل از جنبه

چه در مقام فردي و چه در مقام نوعي » خود«سهراب از  الف) مادي و جسماني(فيزيكي):
او » خـود واقعـي  «نامـة   تـرين معرفـي   توان شـفاف  را مي» صداي پاي آب«گويد. شعر  سخن مي

كنـد. خـود مـادي/فيزيكي او: اهـل كاشـان اسـت،        دانست كه با خود آرماني تلاقـي پيـدا مـي   
گرا يكي از  شناسي انسان از نظر روان» خود«اش نقاشي است و... اين  روزگارش بد نيست، پيشه

منابع مهم ميدان پديداري و راهبر او بـه خـود آرمـاني اسـت. تمهيـدات هوشـمندانة سـهراب        
براي گذر » مسيري«گذارد كه او خود واقعي را  دقيق است كه شكي باقي نميقدري ظريف و  به

ت و رسـيدن بـه       به خود آرماني ساخته و فلسفة ذكر هريك از ابعاد شخصـيتي، گـذر از واقعيـ
فراواقعيت است؛ گذر از زمان و مكان به فرازمان و فرامكان، از سنتّ و عادت بـه نگـاه نـاب،    

كنـد، امـا    اش را مسـلمان معرفـي مـي    دامگاني است. خود واقعـي زندگي در لحظه و وحدت ان
گذرد، به فراواقعيت  هنگام ذكر شعاير و مناسك اسلامي برخلاف انتظار از عرف و واقعيت مي به
 گرداند. مي ، جانماز، مهر و سجاده رسد و طبيعت و مظاهرش را قبله مي

سورة بقره باشد: الله المشرق و  115آية شريفة گرفته از  اي الهام نه تواند به گو نگاه سپهري مي
مهرم ، ام يك گل سرخ/ جانمازم چشمه قبله /من مسلمانم«المغرب فاينما تولوا فثم وجه االه ... : 
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اش را اهـل كاشـان    ). با همين رويكرد، خود واقعي1358:272(سپهري،» من ةنور/ دشت سجاد
شهر ذهني او شهري در بعد پنهـان، در وراي   انآرم«رساند، يعني  خواند ولي به فراكاشان مي مي

  ):133: 1392خانياني،  (سام» كاشان قرار دارد. در ضلع ناديدني عالم
- 285: 1358(سـپهري،  » اسـت  اهل كاشانم، اما/ شهر من كاشان نيست/ شهر من گم شـده «
286(  

عيتـي مثـل   ميدان پديداري سهراب در گذر از خودواقعي بسيار گسترده است، نه تنها از واق
هـا بـه    جيرينگ سـكه  رسد بلكه از واقعيت جيبِ خالي از صداي جيرنگ كاشان به فراكاشان مي

كنـد،   ها هماننـد مـي   بخش گنجشك را به آواز خوش و نشاط جيك كودكي كه آن  صداي جيك
. گاهي هـم از  )367 همان:»(داد هاي كودكي مي جيك صبح هاي ما صداي جيك جيب«رسد:  مي

فيزيكي، خود واقعي زيسـته در لحظـه، آگـاه بـر لحظـات و آرزومنـد شـادي و         توصيف جنبة
/ ضايوانم، رعنـا سـر حـو   ر تر/ من د تر/ آب، آبي آسمان، آبي«كند:   صداقت و پاكي را اراده مي

  ).343- 342همان: (» ريزد ها مي شويد رعنا/ برگ رخت مي
ترين جنبة خود واقعي سـپهري اسـت؛ خـرده     افكار و عواطف، حياتي عاطفي:- ب) فكري

). سـهراب در  272هوشي دارد و سر سوزن ذوقي و خدايي كه در اين نزديكي هست (همـان:  
 يمرزهـا  يوس به اياش كه نيو ا اي. او از درك ذات اشديجو يبرخورد عاطفه سود م«اشعارش از 

در درون  يزي ـانگ است، لذت غـم صدا با آنان در حركت  آوا و هم هم زيروانند و او ن يا كرانه يب
عاطفي سپهري را - هاي سازندة جنبة فكري ترين مؤلفّه ). مهم64: 1384عابدي، ( »ابدي يشميخو
  توان به قرار ذيل برشمرد: مي

بـرد.   پـيش مـي   اش را در مسير آزمودن و آموختن بـه  : سهراب خود واقعياندوزي تجربه. 1
هـا،   اش را بيابد. از بيايان آموزد تا خود آرماني كند و مي نگرد، كشف مي جستجوگرانه مي

گيـاه تلـخ   «گـردد:   ها مي چشد و جزئي از آن ها را مي هراسد، آن ها نمي ها و تلخي سختي
/ و در  ها لحظه لحظـه نوشـيدم   افسوني!/ شوكران بنفش خورشيد را/ در جام سپيد بيابان
- 97: 1358(سـپهري،  » يـافتم  تـر  آيينة نفس كشندة سراب/ تصوير تو را در هر گام زنده

شـود و   نهد، با آنان يكـي مـي   اندوزي، پا بر جاپاي مسافران كهن مي ).در مسير تجربه98
  يابد: خود را در آنان مي

روشن برويم/ بر لب شبنم بايستيم، در برگ فرود آييم/ و اگر جاپـايي  - بياييد از سايه«
  ).173- 172(همان: » ديديم، مسافر كهن را ازپي برويم
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در ميدان پديداري سهراب، صلح و مدارا و عشق و شوريدگي غايت هستي است. او 
آمـوزد.   آميـز مـي   زيستي مسالمت هاي طبيعت، دوستي، بخشندگي و هم از يكايك هست

من نديدم دو صـنوبر را بـا هـم دشـمن/ مـن      «شكفد:  هركجا برگي هست، شورِ وي مي
خـود را بـه    ةنـارون شـاخ   ،بخشد ن مياش را بفروشد به زمين/ رايگا نديدم بيدي، سايه

هـا و   بسـياري از توصـيه  ). «288(همـان:  » شكفد / هركجا برگي هست/شور من ميلاغك
هـا... اهـداف پديدارشـناختي دارنـد و در جهـت كسـب دانـش اصـيل و          بايدها و نبايد

» انـد  ها آمـده  گيري تقليدي و نشان دادن بعد ديگر پديده كردن مخاطب از موضع منصرف
). فكـرش را و تمـام هسـتي را در زيـر بـاران شستشـو       135- 134: 1392خانياني،  (سام
كنـد،   چشد، شب يك دهكـده را وزن مـي   كند. روشني را مي دهد. هستي را لمس مي مي

  ). 293- 292: 1358سپهري، (نمايد  لك را درك مي خواب آهو و گرمي لانة لك
و  ،و تنها ،وسيع باش«آموزد كه  ميپس از طبيعت، سفر، آموزگار مجربّ اوست. به او 

آموزند كه كشف راز خلقـت   ها به او مي ). باري، تجربه319(همان: » و سخت ،زير سربه
نزديك انبسـاط/ جـايي ميـان    / بايد نشست«خودي بازبسته است:  بي  به رهايي و ازخود
  ).428: همان» (بيخودي و كشف

كنـد و   پيكـر تجربـه مـي    و جهان را تهي اش را رازناك گاه خود واقعي سپهريرازناكي: . 2
آلود! /  پيكر / انسان مه در اين اتاق تهي« سازد: ترش مي هاي پياپي، برجسته كمك پرسش به

. از اين رهگـذر، گـويي كوشـش    )101- 100: همان» (كدام در آويخته؟ ةحلقنگاهت به 
ازدحامِ ابهـام،  سبب تراكم ترديد و  يابي به خود آرماني را به براي شناخت هستي و دست

گردانـد و بـه جسـتجو در روياهـا و      انگارد، اما شوق شناسايي متوقفش نمي ناممكن مي
كـودك   /بـود  آيا اين گل كه در خاك همـه روياهـايم روييـده   «دارد: كودك درونش وامي

(همـان:  » بـودم؟  گم شده/ و يا تنها من بودم كه در او چكيده بودم/ شناخت ديرين را مي
ة سهراب در شناخت انسان و مكاشفه با خويشتنِ خـويش او را تابـه   ).كوشش پيوست93

جـا   گردانـد. درايـن   به خودآگاهي نزديك ميبرد و  پيش مي هاي وجودش به اعماق نهاني
  شوند: بخش او مي آور و الهام تمام هستي، حتي وزش باد، پيام

در تـاريكي ژرف اتـاقم پيـدا     /گـرفتم  مـي و من در طرحـي جـا    /گذشت وزشي مي«
  )106(همان: » شدم. پيدا براي كه؟ مي

ها، بيانگر رازناكي  كوشش براي ادراك فلسفي هستي و دريافت چرايي و چگونگي آن
و شاخ و برگش در وجودم  /گذشت هواي باغ از من مي«ها در ذهن سپهري است:  پديده
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» بـود؟  ي بر مرداب زندگي خـم شـده  ا كه لحظه /روحي نبود ةساي /آيا اين باغ /لغزيد مي
 برخـورد شاعر در شعر در مواجهه با رازناكيِ خود و ابهام هستي است كه ). 108(همان: 

 ، لـيكن كنـد  را به دفعـات مطـرح مـي     شناختي هاي فلسفي و هستي از دفتر دوم، پرسش
نمـايش  هـا بـه    اش را با تمـام ندانسـتن   ها خود واقعي . او با اين پرسشيابد پاسخي نمي

و من در اضطرابي زنده شـدم:/  :«دهد مخاطب آن را به نظاره بنشيند گذارد و اجازه مي مي
  )122: همان»(رفت؟ بود؟/ به كجا مي ام را پر كرد/ از كجا آمده دو جاپا هستي

رويم؟حيات چيست؟ معاد چگونه  ايم؟ به كجا مي هايي چون از كجا آمده سؤالباري، 
هـا   پاسـخ بـه آن   لقت و تعهدات انديشگي شاعر است وهاي خ است؟ در شمار رسالت

را در   گرانة خود واقعـي  هاي پرسش همواركنندة مسيرِ خود آرماني او. بدين سبب، تجربه
آيد، چه كسي  به تماشا چه كسي مي«بخشد:  ريزد و تجسم مي ظرف نمادهاي طبيعت مي

  )230: (همان...»بويد؟/...و به بادي پرپر.....؟/ و به فرودي ديگر؟ ما را مي
و ازخودبيگـانگي معنـوي و    هاي فوق، غربـت  سو با پرسش سهراب هم نايافتگي: هويت .3

در خيرگـي  «شمارد:  هاي اصلي خويش برمي را از دغدغه ضرورت بازگشت به خويشتن
... لبخندي كه گذر كند؟/ از شكاف انديشه، كو نسيمي كـه درون آيـد؟/   ةيها، كو سا بوته

اي سـرگردان   زمزمـه  ةه ـگريـي و در بيرا  اند و اين تنهايي ژرفي است/ مي ربودهترا از تو 
  )208: (همان» شوي مي

تو  ربودنِ«رفته را بازيابد. او  هويت از دست» از خودبيگانگي«كوشد تا با گذر از  و مي
  انسـان  تنها مشخصة خود واقعـيِ خـويش، بلكـه مشخصـة     نايافتگي را نه هويتو »از تو

 بـه سـفر  داند و رهـايي از آن را در   اش را سرگرداني در بيراهه مي اخته، نتيجهشن معاصر
و  ها ها، افسردگي نگراني مدار دلها... و   بدين طريق، انسان هستة شعرها و انديشه« درون.
رغم پژوهشگراني كه دنيـاي آرمـاني    . علي)51: 1368(كاوياني،  »شود يش... ميها شادي

هايي چون درخـت، سـيب و    در اشعار سهراب با تكيه بر واژه گذشته يا نوستالوژيك را
آدم يا تعبيرهايي مانند باغ ما در طرف ساية دانايي بود، جهان معنا و بهشت برين تأويـل  

آلايـش انسـان معاصـر قبـل از      ها را به روزهاي زندگي سـاده و بـي   توان آن كنند، مي مي
سرگرداني در بيراهة ازخودبيگـانگي تعبيـر   هاي زندگي ماشيني و  شدن به پيچيدگي آلوده

باغ ما در طرف «) انسان، گرفتار دانش غيركاربردي و ناسودمند نبود: 1كرد. روزهايي كه: 
باغ ما، جاي «  ) انسان با تمام عاطفه و احساس با طبيعت در پيوند بود:2» ساية دانايي بود

باغ ما شايد قوسي «كردند:  ) آدميان احساس خوشبختي مي3» خوردن احساس و گياه گره
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هـاي   هـاي الهـي را بـدون اسـتدلال     ) برخورداري از نعمـت 4» از دايرة سبز سعادت بود
) 5» چيـدم  دانـش مـي   خوردم/ توت بـي  فلسفه مي آب بي«كرد:  پيچيده به او منسوب مي

 تـا «كـرد:   گيري از طبيعت از مواهب طبيعي استفاده مـي  اندازة نياز و تنها در زمان بهره به
آميز نداشـت:   ) رفتارهاي تناقض6» شد داشت، دست فوارة خواهش مي اناري تركي برمي

) زنـدگي بـه پـاكي كودكـان بـود:      8» انـداخت  آمد، دست در گردن حس مـي  شوق مي«
: 1391عليشـاه،  (حريـري و ضـيائي  » زندگي در آن وقت، صفي از نور و عروسـك بـود  «

195 -196.(  
دارد  سراپاي وجودش را گرفته و او را وامي سافرم گفت غم غربتي كه در شعر توان مي

 ةنبه افساكه  نايافتگي است؛ چنان تا نام مسافر غريب بر خود نهد، ازخودبيگانگي و هويت
و پيوند با  غم غربت را آرام،راه بازگشت را همواركند تا بلكه  سنگ رنوس دل خوش مي

مار نمادهايي است تا از خود را برقرار گرداند.سنگ رنوس براي سهراب در ش جاودانگي
از نوشـتار و   ناشـدن  و فرامـوش  بـراي مانـدن  واقعي بگذرد و به خـود آرمـاني برسـد.    

كجاست سنگ رنوس؟/ مـن از مجـاورت يـك درخـت     «: جويد يادگارگذاشتن مدد مي
بود:/ به يادگـار نوشـتم    غربت/ اثر گذاشته ي  ههاي ساد آيم/ كه روي پوست آن دست مي

  .)315- 314: 1358سپهري، (» خطي ز دلتنگي
اش  هاي روحي و عاطفي كوشد تا به تجربه حالتي است كه شاعر مي شك و سرگشتگي:. 4

هاي فردي كه  شناختي يكي از خصلت اعتماد كند و به آرامش برسد؛ زيرا از ديدگاه روان
هاي حيـاتي وجـودش    كند، اعتماد روزافزون به جنبه فرآيند زندگي خوب را تجربه مي«
 »بخـش اسـت   دار هسـتي  ترين رفتـار در هـر وضـعيت معنـي     بخش ي نيل به رضايتبرا

كنـد، حتـي اگـر     كوشد تابه احساساتي كه تجربه مـي  سهراب مي). 227: 1397(راجرز، 
ها با ميدان  سازي آن اش يكسان  را بپذيرد، اما لازمه  ها ظاهر منفي باشند، اعتماد كند و آن به

خواني نهان از  كه مي ها دارم/ با تو اي مرغي حرف« نيست:كه چندان آسان  پديداري است
گشايي!/ چه تو را دردي است/ كـز نهـان خلـوت خـود      چشم/ و زمان را با صدايت مي

 »ربـايي؟/ در كجـا هسـتي نهـان اي مـرغ!      زني آوا/ و نشاط زندگي را از كف من مي مي
   ).69: 1358(سپهري، 

وت حيرتنـاك اسـت، حيرتـي    مرغ مخاطب سهراب نـداي درون او در لحظـات خل ـ  
اش درد و ربودن نشاط از كف است. او اين سرگشتگي را پنهـان   آفرين كه نتيجه معرفت

كـه در   چنـان   پذيرد تا راه را براي رسيدن به خود آرمـاني بـاز نمايـد؛    كند، آن را مي نمي
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سـان از  انديشم،/ و هياهوي سبز پايين را/ تر آبي بلند را مي« گويد: مي» خوابي در هياهو«
ترساند.../ دشمني كو، تا مـرا از مـن بركنـد؟/     ام. تهي بالا مي زار آمده ساية خويش/ به ني

(همـان:   »نفرين به زيست: تپش كور!/ ... هستي مرا برچين، اي ندانم چه خدايي موهـوم 
203 -204.(  

كه زندگي  كند، چنان را سانسور نمي  شاعر به هنگام گرفتار آمدن در شك، خود واقعي
كـه در   حتـي زمـاني  ». موهـوم «خواند و خـدا را حسـي    مي» تپش كور«را   خود واقعي يا

باشد، در شعر بعد، تجربة آن لحظة خاص را، اگرچه ضـد   شعري ايمانش را تجربه كرده
را ناديده   خواهد ارگانيسم يا تجربة در لحظه كند؛ زيرا نمي باشد، بيان مي  ايمان شعر قبلي

گرفتــه، خــود را موجــه و مقــدس جلــوه دهــد. دوســت دارد مخاطــب راه رســيدن از  
سرگشتگي به سكون و از شك به يقين را در او ببيند و به خود اجازه دهد سرگشتگي و 

 ،مـه ه عطر و برگ و گـل و خـار،  «دهد كه  شك را تجربه كند. او با شعرهايش نشان مي
. خود واقعي سهراب، گاهي دچار شك اسـت و از زنـدگي   »اند ديوار هم ديواربه يةهمسا

- اجباري، خسته. در نظر سپهري دوگانگي، پژمردگي است؛ اما نبايد هراسيد. بايد از سايه
پيش رفت. هـدف رسـيدن    جويند، به روشنِ شك بيرون و ازپي جاپاهايي كه پاكي را مي

چـون  «شـمه گذشـت تـا    به آب/آگاهي و بيداري است. بايد از شبنم، نوشابة جادو و چ
  »:جويبار آيينة روان باشيم

روشن برويم/ بر لب شـبنم  - ها پژمرد/ بياييد از سايه در هواي دوگانگي، تازگي چهره«
بايستيم.../ و اگر جاپايي ديديم، مسافر كهن را ازپي برويم/ برگرديم و نهراسـيم/ نوشـابة   

ن جويبار، آيينة روان باشيم؛ به زار خوب و بد برويم/ چو جادو سركشيم.../ بياييد از شوره
  ).173- 172(همان:  »درخت، درخت را پاسخ دهيم...

در نظام فكري سپهري، سرگشتگي و شك هم جزئي از راهي است كه بايد طي شود: 
گـاه اسـت،    چه جهان غمناك است/ و خدايي نيست، و خدايي هست/ و خدايي.../ بـي «

هاي طبيعت اسـت   ودنِ حقيقت و حسِ پديدهيقينِ او در ب ).217(همان:  »ببوي و برو...
سهراب مسير پيمـايش بـه   ». ببوي و برو«گويد خود را درگير بودن يا نبودن نكن:  كه مي

گـذر از  داند.  هاي خود واقعي مي ها و تنش ها، شك خودآرماني را زندگي در سرگشتگي
براي حصول آرامش آور ناپايداري، ناامني و فناپذيري  هاي دلهره هاي ترسناك، تنش ترديد

شـاعر  كـه   ، چنانيابد پايدار درونيِ ناشي از ايمان و يقين در دفتر هشتم بيشتر بازتاب مي
ديگر هياهوي ». وجود ندارد«ديگر سپهري «. رسد به نهايت درونگرايي مي مسافردر دفتر 
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، عابـدي » (خـود اسـت   رسد. در خود است، باخود است و بـي  پيرامون به گوش او نمي
، شـناختي  در مكاتب روانو  ). در آيين بودايي از اين آرامش دروني به نيروانا256: 1384

كنند. اريكسن آن را فرزانگي، راجرز خودشكوفايي و  مييادزندگي  ةچرخ لةآخرين مرح
نهد. ايـن مرحلـه در مشـرب     نام مي خواند و دكارت آن را يقين متافيزيكي  يونگتفردّ مي

هـاي   تـرين ارزش  عنوان نمود عالي در اين تجربه به«شود.  مي عرفا اشراق يا شهود خوانده
رسد و حاصـل آن، همزيسـتي، همبسـتگي،     ميان پيروان اديان به صفر مي ةمعنوي، فاصل
» گردنـد  بيني و شادي و خوشدلي است كه سبب آرامش پايدار دروني مـي  صفا و روشن

  ).30: 1388خليلي،  (باقري
  

  خود آرماني 3.2
گـردد. او   هاي خود واقعي پديدار مي سهراب در مسير تحقق استعدادها و توانمنديخودآرماني 
كند و فاصلة ميان آن  هاي جسماني بگذرد، در جهان افكار و عواطف سير  كند از جنبه سعي مي

كنـد و   منظومة صداي پاي آب را از مكان و زمان شروع مـي «سبب،  همين دو را كاهش دهد.  به
). 139: 1390(نرماشـيري،  » رساند تا اين حضور را تفسير و تبيين كند فرازمان ميبه فرامكان و 

سهراب تحقق خود آرماني را مشروط به پذيرش خود واقعي، نگـاه نـاب و زنـدگي در لحظـه     
  هاي آن عبارتند از: ترين ويژگي داند. خودآرماني او متفاوت از ديگران است. عمده مي

هاي پديدارشناختي سهراب دال بر ايـن   تجربهز پيشداوري:گري ناب و پرهيز ا مشاهده .1
ها را به  رسد و بعد از اين، پديده مي  است كه انسان با رهايي از دوگانگي به خود آرماني

اي  پنجره« داند: كند. همه را لازمة زندگي و امكاني براي كمال مي خوب و بد تقسيم نمي
ن بيرون پريـد./ ميـان بيـداري و خـواب/     در مرز شب و روز باز شد/ و مرغ افسانه از آ

بود/ بيراهة فضا را پيمـود، چرخـي زد/ و كنـار مردابـي بـه زمـين نشسـت/         پرتاب شده
كم زيبا شد/ گياهي در آن روييد/ گياهي تاريك  هايش با مرداب آميخت، مرداب كم تپش
  ).111- 110: 1358(سپهري،  »و زيبا

كه خود خيالي » مرغ افسانه«عيت است. همه چيز در مرز بودن و نبودن و خيال و واق
جـا رؤياهـا و    نشـيند. شـاعر از ايـن    آور روشنايي هست، كنار مردابي به زمين مـي  و پيام

تاريك «ها مكرر بر تصاوير دوگانة  كشد، در غالب آن رخدادهاي متنوعي را به تصوير مي
خواند. گـويي   نگاه فراميگري و تغيير در  نمايد و مخاطب را به مشاهده تأكيد مي» و زيبا

ند و براي زيبايي، نيازي نيست هميشه زادة نوري مطلق بود، بلكه  تاريكي و زيبايي همزاد
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آفرينند. شايد بتوان مـرغ افسـانه را    اين تاريكي و نور است كه در تلاقيِ هم، زندگي مي
هاي  نشانهبخش مشاهدة ناب دانست. در واقع يكي از  نماد وارادت غيبي، بيداري و الهام

تـوان   را از نظـر محتـوايي مـي    نيلـوفر هاست. شعر  صاحبان خودآرماني، زيباديدنِ پديده
اش كاسـته و بـر صـراحت     هـاي تصـويري   دانست كه قدري از ابهـام  مرغ افسانهتكملة 
شود. نيلوفر زادة نور و تاريكي، مظهر آگاهي و بيداري و يكي از بهترين نمادها  مي افزوده

گري ناب و بدون پيشـداوري اسـت. سـرزمين     سهراب برپاية مشاهدهبراي سيروسلوك 
گيرد  جا شكل مي اش در آن ها و خود آرماني خواب سهراب، جايي است كه تمام آگاهي

  يابد: و ظهور مي
گذشتم،/ ساية تاريـك يـك نيلـوفر/ روي همـة ايـن ويرانـه فـرو         از مرز خوابم مي«
ن نيلوفر را به سرزمين خـواب مـن آورد؟ در پـس    پروا/ دانة اي بود./ كدامين باد بي افتاده

اي از خودم را مرده  ها،/ هرجا كه من گوشه ته آيينه اي رؤياها، در مرداب بي درهاي شيشه
  ).119- 118(همان:  »بود بودم/ يك نيلوفر روييده

نماي سپهري از پديدارهاي مختلـف كـه لازمـة نگـاه متنـاقض و در       تصاوير متناقض
نيـز   »و شكسـتيم و دويـديم و فتـاديم   « در »نيلـوفر «ت، علاوه بر گراس حال وحدت عين

ر كـردم     درها به طنين«مشهود است: هاي تو واكردم./ هر تكه نگاهم را جايي افكنـدم، پـ
(همـان:  » هستي ز نگاه./ بر لب مردابي، پارة لبخند تو بر روي لجن ديدم، رفتم بـه نمـاز  

256.(  
شـكند. همـة    زيبايي و زشتي را بارها درهـم مـي  سهراب با نگاه خاص خود مرز بين 

ت   چه از نظر ديگران بي بيند. آن ها، حتي زشت از نظر عرف و عام، را زيبا مي پديده اهميـ
دانـد،   كند. مرز زشتي و زيبايي را نگاه محدود آدميان مـي  است، در نگاه او مهم جلوه مي

و هريك آينة حق و راهبر وحدت خيزد  مرز، زشتي و زيبايي برمي كه در نگاه بي در حالي
 شعر اين در«او ». ما هيچ، ما نگاه«رو، نگاه را ارزنده دانسته، بر آن است كه  شود. ازاين مي
 كه چنان شده، او حاصل براي عارفانه اي مكاشفه و است  گفته سخن شهودي اي تجربه از

 شـعر  ايـن  اسـت. در  رسـانده  (آزادي) رهاشـدگي  و خودي، بي اشراق، به را او درپايان،
  چون  عناصري

 آميز تناقض و اي فراواقعي جربه ازت خبر آن مانند و» دانةراز چهرةمرگ، ديدار، نگاه،«
نمايي چون  هاي متناقض است. گزاره  تجليّ يافته نيز آن تصويرهاي و زبان در كه دهند مي

تكـة  )«Paradoxicalدر كنـار تصـوير متنـاقض(   » دويدم تا هيچ«و » پر كردم هستي ز نگاه«
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حضـور/  «ها و احساسـاتي متنـاقض ماننـد     و نيز حضور انديشه» خورشيد در ته تاريكي
هاي ماورايي، نـاگزير بـه    دهدكه سهراب در بيان تجربه نشان مي» خوف/ رجا«يا » غياب

  ).76: 1393وند و مسعودي،  (زهره» است آورده  نما روي زبان متناقض
پديدارشناسـي و همـان تقليـل پديدارشناسـي هوسـرل       اين همان نگاه«گفت  توان مي
ت   هـا را معلـق مـي    يافتن به جوهرها، قضـاوت  كه براي دست است هـا و   سـازد و قطعيـ
سـهراب در ميـدان   ). 5: 1393(تقوي فـردود،  » دهد ها را داخل پرانتز قرارمي داوري پيش

مثل مـرگ، را   ترين مفاهيم هستي، گري ناب حتي هولناك پاس مشاهده پديداري خود به
كند. با اين نگرش ديگر رنج، نه تلخ بلكه شيرين است. اندوه نيز در  منفي پيشداوري نمي

جستجوي انسـان بـراي   «يابد.  بازد و براي زندگي معنا مي مراحل كمال سپهري رنگ مي
بـراي  » تـوجيهي ثانويـه  «كـه   ترين نيروي انگيزه براي زندگي اوست، نه ايـن  معنا، اصلي

فرد و مختص بـه فـردي اسـت كـه بايـد       اش باشد. اين معنا منحصربه غريزي هاي انگيزه
نبض مـن هرلحظـه   « ). سهراب در شعر:89- 88: 1400(فرانكل، » خودش آن را پيدا كند

است/ هستي پربار من در مـنجلاب زهـر/ و    داند كه روييده خندد به پندارش./ او نمي مي
هرگريه، هر خنده،/ در نم زهر است كرم فكر من شويم/ پيكر  داند كه من در زهر مي نمي

هرلحظة زنـدگي   )،73: 1358(سپهري،  »رويد گياه تلخ شعر من زنده،/ در زمين زهر مي
كشد. هستي خود را در منجلاب زهر معنـا   بيند، اما پا پس نمي را دردناك و زهرآگين مي

رِ رنـج زنـدگي و   جـاي نوشـيدن زه ـ   رسد؛ يعني او به اش مي بخشد و به خود آرماني مي
اش را در  بخشد. پيكر احسـاس و انديشـه   مردن، تفسيري متفاوت و معنايي نو به آن مي

دهد و با دگرسازي معناي تجربة رايـج رنـج، آن را بـه انگيـزة      منجلاب زهر شستشو مي
  گرداند. زندگي مبدل مي

ان و رمانتيسيسم اي درونگرايي سهراب را متأثر از عرف اگرچه عده تنهايي و درونگرايي:. 2
يافته اعتمـاد   هاي افراد متعالي و كمال شناختي يكي از ويژگي دانند، اما از ديدگاه روان مي

آلود  هاي دروني خويش است. تنهايي سهراب در اشعار قبل از دهة چهل، حزن به تجربه
ا آور و گاه همراه با افسردگي و نااميدي است؛ امـا تنهـايي او بعـد از ايـن دهـه ر      و رنج

توان نتيجة درونگرايي و گذر از خود واقعي به خود آرمـاني دانسـت. اوبـا ورود بـه      مي
تــرين مفهــوم، بــا  انفســي، جهــان را در وســيع ذهنــي و ســفرهايو در  تنهــايي عــوالم
تـوان تجربـة    را مـي  فراتـر شعر .كند مي صورت واحد، داوري ترين موجودات به گسترده

هـا را راهبـر جوينـدگان خـود      سبب، آن همين به زيستة سپهري با خود آرماني دانست و
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گرداند. دنيايي را كه پس از وصـول بـه حقيقـت ديـده، بـا اطمينـان و يقـين         آرماني مي
داند كه رابطة  هايش را نه افسانه، بلكه محصول عالمي مي ها و يافته كند. گفته توصيف مي

از آن برخاسـته؛ نـيش   اش متفاوت از جهان اضداد است. ضديت و زيان  عليّ و معلولي
). اگر اشتياق و تسليم 163: 1358مار ديگر كشنده نيست، مثلِ شهد گل است (سپهري، 

  آيند. باشند، كائنات به خدمت تو مي وجودت را گرفته
ام - پروا بودم: دريچه- از شب ريشه سرچشمه گرفتم، و به گرداب آفتاب ريختم./ بي«

ام - ام شب را نشكافت، روشـني - هشياري را به سنگ گشودم./ مغاك جنبش را زيستم./
  )179- 178(همان:  »روشن نكرد:/ من ترا زيستم، شبتاب دوردست

بينـد   سادگي و كوتاهي لرزش يك برگ مي رو، سهراب راه وصول به شهود را به ازاين
). يعني تنها راه وصول به حق، خواست و اعتماد بـه احسـاس درون اسـت.    161(همان: 

هـا   روي علـف «اندازة خواسـتن اسـت:    صلة بين بودن و نبودن بهكافي است بخواهي؛ فا
ام/ جـايم   هاي تاريكي چكيده ام/ كه روي علف آلود يك ستاره ام/ من شبنم خواب چكيده

  ).79(همان: » جا نبود شنوم/ جايم اين ها را مي جا نبود/ نجواي نمناك علف اين
بازتـاب  مسـافر را در شـعر   و مفاهيم نهفتـه در آن  ييتنهاهاي  تجربهسپهري بيشترين 

 ـدهد مي بلكـه داوري اديگرينيسـت ب يونـد ف رهـايي از خـود و پ  ر. ديگر تنهايي او ص ،، 
در اين شعر كند. درون را نيز تجربه مي صداقت و انصاف  

كوتاه بين خود و ميزبان از باغي در شمال، سفرهاي ذهني خود  ةمكالمشاعرِ ميهمان پس از 
هـاي تـاريخي مختلـف كـه      هـاي جغرافيـايي و دوره   كند. سـفرهايي در حـوزه   غاز ميرا آ
كنـد.   هاي ذهني شاعر در دو خط افقي و عمودي شكل شعر را ترسـيم مـي   برگشت و رفت

در سير سفر جهـاني  » مسافر«چرا كه   ؛»صداي پاي آب«تر از  شعري با حدودي بسيار وسيع
  )156: 1381است (حقوقي، 

نگـاه مـرد   «در واقع بازگشت سهراب از رويا به واقعيت، سرشار از خودآگاهي است. 
و ميزبـان  »/ تنهـايي اسـت   ةنشئهاي قشنگي!/ حيات  چه سيب«مسافر به روي ميز افتاد:/ 
شاعر در اين شـعر بـا اشـاراتي ماننـد     . )306: 1358سپهري، » (پرسيد: قشنگ يعني چه؟

) و 63: 1386داربيـدي،  و  گردد(شـريفيان  بـازمي  سيب و سفر به اصل داسـتان آفـرينش  
كه در سطر بعد با طـرح   كند، چنان پايدار و گريزناپذير تصوير مي ،تنهايي را همزاد آدمي

شـناختي و چالشـي ايـن مسـأله      پرسش نمادين يعني چه؟ مخاطب را وارد بعـد زيبـايي  
ها براي زيباناميـدن   انسان رسد كه زيبايي نيز امري وراي قرارداد د و بدين نتيجه ميكن مي
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صداي چيدن يك خوشـه  «شود:  سورة بقره را نيز يادآور مي 35كه البته آية  هاست پديده
را به گوش شنيديم/ و در كدام زمين بود/ كـه روي هـيچ نشسـتيم/ و در حـرارت يـك      

  )326: 1358سپهري، » (ورو شستيم؟ سيب دست
ود آرماني نزديك كند. تنهـايي در دنيـايِ   جا، شاعر توانسته خود واقعي را به خ در اين

هايي كه ديگران قـادر   خود آرماني، دردآور نيست، بلكه فرصتي است براي ديدن زيبايي
بـه صـلح     شود و با تنهـايي  تر مي سهراب دروني ةمسأل،حجم سبزدر به ديدن آن نيستند. 

ايت، از آن رهـايي  كند، اما در نه جا نيز از خود شكايت مي اگرچه شاعر در اين رسد. مي
 حجـم سـبز  اي كه خود سهراب، راهبـر او بدانجاسـت، در    آينده  يابد و دنياي آرماني مي

» مردم بـالا دسـت  «و از مردمانش به » ده بالا«گردد. سهراب از آن به  ساخته و پديدار مي
هـا كوتـاه    گمان در ده بالادست، چينه مردم بالادست چه صفايي دارند.../ بي«كند:  ياد مي
: 1384،عابـدي » (حجم سبز، اوج انديشـگي سـهراب اسـت   «). 347- 346(همان: » است
و پـردازد   شود. به چيستي خـود مـي   خود و بودن برايش مسأله مي ،). در اين اشعار211

به اقناع دروني  گنجد. پس او نميدر فهم  هستي چيستيِ كه گيرد و آن اين پاسخش را مي
وپاسخ، طبيعـت و جهـان ديگـر در درونـش جمـع       ز پرسشرسد. تمام هستي، اعم ا مي
است. شاعر ديگـر   حقايق رسيده ةهمها را يافته و به  پرسش ةهمگويي پاسخ «شوند.  مي

: 1381(حقـوقي،  » كند كه بيايد و پيام بياورد ماند. خود قصد مي دهندگان نمي منتظر مژده
اي كه ديگر غيرقابـل   گونه به)؛ حجم سبز، يعني تقارن معنويت و طبيعت با يكديگر، 205

گفت حجم سبز تقارن خود واقعي و خـود   توان . مي)212: 1384، عابديتفكيك نباشند(
شود. مردم با خـدا و خـدا مهمـان     آرماني است؛ يعني خود واقعي همان خود آرماني مي

  ).347: 1358(سپهري، » گمان پاي چپرهاشان جاپاي خداست بي«هاست:  آن
در اشعار اصطلاحاً دهة دوم كه او خواهـان   مدد خودآرماني سهراب بهادراك شهودي 

پشت درياها شهري اسـت/ كـه در آن   «يابد:  بازگشت به دوران كودكي است، بازتاب مي
» ها رو به تجليّ باز است.../ دست هر كودك ده سالة شهر، شـاخة معرفتـي اسـت    پنجره

 ـ  364(همان:  گرايـي رمانتيـك نيسـت بلكـه      ت). لذا ميل بازگشت به كـودكي يـك ذهني
كردن از طريق اين ميـدان پديـداري راه نيـل بـه      مدركِ است و تجربه» منِ«بازگشت به 

خودآرماني يا من متفكـّر را همـوار سـاخته، درهـاي تجلـّي آگـاهي را بـه روي او بـاز         
  ).128- 127: 1392خانياني،  گرداند (سام مي
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» زيسـتن در لحظـه  «و » آن«هـا را بـودن در    سپهري كمال همة پديـده  زيستن در لحظه:. 3
يابـد. او   كنـد و آن را نمـي   را تجربه نمـي   كند، خود آرماني كه لحظه را گم مي بيند. آن مي

كند و همواره درپي تازگي و زدودنِ غبـارِ هسـتي    هرگونه رويكرد به گذشته را نفي مي«
ها و هستي پيوند  هست). بدين شيوه خود را با 490: 1398(صياداني و همكاران، » تاس
بايد كتاب را «كند تا به خدا برسد:  تر از آن، با احساسِ حضور، زندگي مي دهد و مهم مي

بست/ بايد بلند شد/ در امتداد وقت قدم زد/ گل را نگاه كرد/ ابهام را شنيد/ بايـد دويـد   
  ).428: 1358(سپهري، » تا ته بودن/... بايد به ملتقاي درخت و خدا رسيد

گردانـد.   كنـد و مانـدگارش مـي    آورد، ثبتش مي حضور در لحظه به وجدش ميلذتّ 
هـا و فعـل و انفعـالات     لازمة ثبت لحظات، حضور، ادراك، لمس و احساس همة پديده

يعني خود واقعي ديگر وجود نداشته، خود آرماني پديدار » او«هاست. در اين حالات،  آن
شـدم/ پيـدا،    اريكي ژرف اتاقم پيـدا مـي  گرفتم/ در ت و من در طرحي جا مي«خواهدشد: 

نگـرد/ و مـن چـه     اش مـرا مـي   براي كه؟/ او ديگر نبود./... حس كردم با هستي گمشده
  ).106(همان: » بود كاوم:/ آني گم شده بيهوده مكان را مي

ماند، حسـرت   يابد، تنها چيزي كه مي گردد و سهراب آن را نمي آنگاه كه لحظه گم مي
گـردد. سـپهري    تبـديل مـي  » حسرت ابدي«به » اكنون ابدي«غفلت، است. گويي با يك 

جاري و آن را جاودانه سازد. اگر ابـديت و    درصدد است تا آبِ حيات لحظه را در جان
داد و هم لذتّ زندگي در آن  جاودانگي را در لحظه نجويد، هم لحظه را از دست خواهد

لغزيد/ مرغي روشن فرود آمد/ و لبخند ها/ پيكرم كنار نهر خروشان  در بيداري لحظه«را: 
  ).134- 133(همان: » گيج مرا برچيد و پريد

ها را نه كه فهم  لحظه در شعر سهراب همزاد بيداري است و او در اين بيداري، پديده
رود. سپهري در  آورد و مي چيند، هوشياري را مي كند. لحظه گيجي را برمي بلكه لمس مي

هـا تجربـه    هايي چون نهر، آب و مرغ را در بيداري لحظه ميدان پديداري خويش، پديده
رسد. در نگاه سپهري عادت به چيزي، عامل غيبت  كند و به خودآگاهي و وحدت مي مي

آمـوزد، يعنـي ديگـر     بيند و نمـي  اش را نمي زيبايي  گردد. چشم آن و غفلت صاحبش مي
سـتيزي   عـادت زيسـتن،   بخش نيست. بودن در لحظه، ضد عادت هسـت. اكنـوني   آگاهي

اي نـو   اي، حيـات و تجربـه   و پديـده   داند كه در هر لحظـه  است. نگاه بيدار در لحظه مي
سـازي و درپـي آن، فراموشـي     پذيري و عادي است. زندگي در نگاه سهراب عادت نهفته

نيست؛ بلكه لحظات زندگي را بايد دريافت و در هر لحظة آن زيست؛ حتي در لحظـات  
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بينيم. همين تفاوت نگاه و  وقت آن را نمي ن يك بشقاب كه ما هيچبسيار عادي، مثل شست
زندگي چيـزي نيسـت، كـه لـب     «گرداند:  متفاوت ديدن، سهراب را از ديگران متمايز مي

  )290(همان: » طاقچة عادت/ از ياد من و تو برود..../ زندگي شستن يك بشقاب است
سهراب، خودشكوفا كسي است كـه بـا   در نظام ذهني و دنياي آرماني  صلح و وحدت:. 4

سـر بـرد. قياسـي و گزينشـي بـه       باشد و با كائنات در صلح بـه  هستي به وحدت رسيده
ببينـد؛ زيـرا فقـط در سـاية      نكند، بلكه همه را با نگاهي واحـد   ننگرد و داوري  ها  پديده

 را به تحقق و سازگاري و همـاهنگيِ » خود«توان  وحدت ارگانيك با هستي است كه مي
ام  من مسلمانم/ قبله«ظهور رساند:   ميان ميدان پديداري و خود واقعي با خودآرماني را به

)؛ يعنـي  272: همـان » (يك گل سرخ/ جانمازم چشمه، مهرم نـور/ دشـت سـجادة مـن    
هـا و موجـودات از جنبـة هسـتي      گرايي باشد، بايستي همة پديده كه نياز به كمال زماني«

). 141: 1390(نرماشـيري،  » ملي پيوسته و متحـد سـير كننـد   منفرد و مستقل به جنبة تكا
اش،  آميـزي، در رؤياهـاي هميشـگي    با استفاده از حـس » فانوس خيس«سهراب در شعر 

هـاي تاريـك    آلـود روي علـف   يعني رسيدن به خود آرماني، در هيـأت شـبنمي خـواب   
). اگر 80: 1358(سپهري، » جا نبود جايم اين«گويد  چكد، اما بدان راضي نيست و مي مي

، »فـانوس «شبنم را قطرة جداافتاده از اصل و نماد خود واقعي سپهري فرض كنيم، آنگاه 
تواند نماد انسان كاملِ پيوسته بـه دريـا و    (همان) مي» فانوس درياپرست پرعطشِ مست«

خود آرماني باشد. سهراب با آفرينش تصويرهاي رنگارنگ در قالب نمادهـاي گونـاگون   
و شبنمِ وجودش را به دريا برساند و يا تاريكي درون را بـه نـور متصـل     كوشد قطره مي

وار بـر لـب روشـني     ام... و سـايه  و از سفر آفتاب، سرشار از تاريكي نـور آمـده  «گرداند: 
ته تاريكي، تكة خورشيدي ديدم، خوردم و از خود رفـتم/ و  «) يا 179(همان: » ام ايستاده

ها چنان رها و از  قدر آزاد، از وابستگي از عادات آن طريق، ). بدين257(همان: » رها شدم
شود كه پاداش آن را در هماهنگي با طبيعت و  ها چنان دور مي گرايي جانبه تعصب و يك

  جايي است كه  انديشي و واحدبيني سپهري تا  يابد. وحدت ها مي نوايي با پديده هم
طـوركلي   مـرداب، مـرگ و بـه   صـراحت، شـب، تـاريكي، سـايه،      گويان به رغم پارسي علي
ستايد و بر اين انديشة عرفا كـه روشـني از دل    الگوهاي منفي در حوزة دوآليسم را مي كهن

ايـن  » سبز به سبز«گذارد... تفكرّ سپهري در منظومة شعري  آيد، صحه مي تاريكي بيرون مي
مقـارن  است كه تاريكي، لازمة وجود روشنايي است و مفهوم اين تاريكي در نظر سـپهري  
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است با مفاهيمي چون خلوت، انزوا، تدبير و تدبر و در نتيجه، رسيدن به اشراق و شـهود و  
  )126و124: 1382روشني (زمردّي، 

بـه  » هـايش  شاخه«گويد كه  از درختي سخن مي »اي نزديك«شاعر در شعر استعاري 
رده، از اش را اجابـت ك ـ  خواهد كه خواسته دستان سهراب نزديك بوده، سهراب از او مي

سرانگشتش پروا نكند؛ اما اين خواسته فقط چيدن و خوردن ميوه نيست بلكه آشـنايي و  
عشقي است كه روحش را آرام كند. نگاه سهراب در اين شعر، مبتني بر بريدن از كثـرت  

هـا، دسـتم ميـوه چيـد./ و اينـك، شـاخة        ترين باغ در نهفته«و پيوستن به وحدت است: 
تابي انگشتانم شور ربـايش نيسـت/ عطـش آشـنايي      ا مكن/ بينزديك! از سرانگشتم پرو

  ).159- 158: 1358(سپهري، » است.../ وسوسة چيدن در فراموشي دستم بوسيد...
رهد و وارد عـالم   (بيداري از خواب غفلت)، از دوگانگي مي» / بودهيbodhi«در شعر 

نشـيند.   ردّ بر جايش ميخيزد و تف كه در آن، فرديت برمي شود. دنيايي رنگ آرماني مي يك
افـراد و اديـان، تكثرّشـان را بـه       شود و هر بـودي، بـودا؛   در اين دنيا هر رودي، دريا مي

بود/ زيبايي  ما شده بود/... من رفته، او رفته، ما بي باغ فنا پيدا شده«كنند:  وحدت تبديل مي
جـدال  «)؛ امـا  240- 239(همـان:  » بود بود/ هر رودي، دريا/ هر بودي، بودا شده تنها شده

اسـت. او بـه    پذيرفته ويژه پس از صداي پاي آب، جدالي پايان حيات، به ةفلسفسپهري با 
). 69: 1384، عابـدي »(اسـت  آرامش رسيده و لبريز از لطف و لطافت ابدي حيـات شـده  

بودن شناخت انسان است.  نسبي چنين و هم كشف راز هستي، شناخت ،اصلي او ةغدغد
اين شعر به ناتواني انسان از ادراك هستي پرداخته، آرامش را در پذيرش درونـي و  او در 

 ـ دانـد و  ميمعنوي آن  چيـز را   بـودن و همـه    در برابـر رازنـاكي هسـتي، سـاده     شراه حلّ
شاعر، كشف انسان اسـت؛ كشـف چيسـتي و هسـتي      ةغغايت دغد. انگاشتن است ساده
رسـاند كـه    را به مرحلـه و معرفتـي مـي    يش اووجوها . جستماندهناشناخته كه  يوجود

آن ناشناختگي كامل است  ةنتيجكه  . شناختيگرداند ميدور را از او  انسان شناخت هستي
دهـد   تـرجيح مـي   خـود آرمـاني   دليل ناشـناختگي  و اين اوج عرفان سهراب است كه به

كــي/ انســان/ مثــل آوازِ ايثــار/ در كــلام فضــا كشــف «: ســكوت نمايــد و داوري نكنــد
  .  )454: 1358سپهري، ( »شد؟ خواهد
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  گيري . نتيجه3
كنـد و   هايش چگونگي شكوفايي خود را در مقام فردي و نوعي روايـت مـي   سپهري در سروده

كوشد تا تقابل ميان خود واقعي و خود آرماني را بـه تعامـل تبـديل كنـد. ميـدان پديـداري        مي
ي بين خود واقعي و خود آرمـاني  سهراب نحوة برداشت او از خود، جهان و چگونگي هماهنگ

ترين منبع  باشد. طبيعت مهم است. نگاه سپهري به هستي، پديدارشناسانه و منابع آن گسترده مي
توانـد متـأثر از آيـة     هاست. اين نگرش مي بخش پاكي، صداقت و وحدت او با پديده آن و الهام

يابد و از مكـان   رهايي مي سورة بقره باشد كه در آن شهود و پرستش خدا از هر محدويتي 115
  يابد. مكاني گسترش مي تا بي

هاي فيزيكي، جسماني، فكري و عـاطفي اسـت. جنبـة     خود واقعي سهراب متشكل از جنبه
عـاطفي  - فيزيكي سپهري مسير گذر به خود آرماني و پيوستن به فراواقعيت است. جنبة فكـري 

ت 3رازنـاكي  ) 2انـدوزي   ) تجربـه 1هـايي چـون:    برآمده از مؤلفّـه  ) شـك و  4نايـافتگي   ) هويـ
كوشـد   ها حكايت از پراكندگي وجـودي او دارنـد و سـهراب مـي     سرگشتگي است. اين مؤلفّه

  كمك ميدان پديداري ميان عناصر خود واقعي و خود آرماني هماهنگي ايجاد كند. به
نـد  خود آرماني سپهري مقصد جستجوها و مكاشفات اوست. عناصر مهمِ سـازندة آن عبارت 

) 4) زيستن در لحظـه  3) تنهايي و درونگرايي 2گري ناب و پرهيز از پيشداوري  ) مشاهده1از: 
هـاي خـود    صلح و وحدت. اين تجربيات زيسته، عامل سازگاري و هماهنگي ميـان پراكنـدگي  

تعبيـر   يابهتفردّ  ،فرزانگي، خودشكوفاييواقعي با خود آرماني سپهري و رمز ورود او به نيروانا، 
شـوند و حاصـل آن، شـناختي اسـت كـه نتيجـة آن،        محسـوب مـي  يقين متـافيزيكي   ،ارتدك

ناشناختگيِ كامل است. اوج خودشكوفايي سهراب اين است كـه بـه دليـل ناشـناختگي خـود      
  دهد سكوت نمايد و داوري نكند. آرماني، ترجيح مي

  
  نامه كتاب
  اي ، ترجمة مهدي الهي قمشهميكر قرآن

 يهـا  هي ـ... براسـاس نظر يحماس يها منظومه يها تيشخص يبررس«)1397(زهرا ،ياسعب و زاده، رضا اشرف
  .48- 9، صص 14، ش8، سيعلوم ادب،»راجرز و مزلو يشناس انسان

، 6س  هاي ادبـي،  ، پژوهش»شيرازي حافظ غزليات در خوشدلي و عيش مباني«)1388اكبر( خليلي، علي باقري
 .34- 9 صص،  24ش



  369و ديگران)   نوشين غريبي... ( واكاوي خود واقعي و خود آرماني در اشعار

 

، 34، ش28سي، زبان و ادبيات فارس ،»دخو در نقش روان درمانگر«)1399(نسترن ،يشهباز و نيحس ات،يب
  .99- 79 صص

مـا  «بررسي نگاه پديدارشناختي سهراب سـپهري در كتـاب   ) «1392زاده، خليل و ميرناصري، معصومه( بيگ
  .59- 45، صص 1، ش4، مجلة دانشگاه آزاد اسلامي واحد فسا، س»»هيچ، ما نگاه

  .ژيآ :تهران ،وريكد نيپرو ةترجم ،شخصيت)1391(وريال، جان و ن، لارنسويپر
 يتـا خـود آرمـان    يمغـان(از خـود واقع ـ   ري ـرنـد تـا پ   از)«1395(نـژاد، عبـاس   يعاشور و ميمر ،يزكاريپره

  .71- 53، صص 19دفتر ي،حافظ پژوه ةنامال،س»حافظ)
  .رسا :تهران، محمدجعفر جوادي و پروين كديور ترجمة ،شناسي شخصيت روان)1372(رين، لارنسپ

، 9، مطالعـات نقـد ادبـي، دورة   »نقد مضموني هشت كتاب در دايرة خلأ دروني...) «1393فردود، زهرا( تقوي
  .164- 147، صص 36ش

شـهر سـهراب سـپهري و پـاد      بررسي و مقايسـة آرمـان  ) «1391عليشاه، محمدعلي( حريري، خليل و ضيائي
  .205- 190، صص 11، ش3، عرفانيات در ادب فارسي، دورة»صفارزادهشهر طاهره  آرمان
 ـيم نيمه ،ترجمةدرمانگر كيدگاهياز د يهنر انسان شدن: روان درمان)1397(كارل راجرز،  ،تهـران  ،6چ ي،لان

 نشرنو.و  عاصم
  ارسباران. و روان :تهران ،بختروزيمهرداد ف ،ترجمةشخصيت يها هينظر)1387(كمنير چارد،ير

ات و علـوم انسـاني دانشـگاه تهـران،       »دوآليسمِ جديد سپهري«)1383زمردّي، حميرا( ، مجلة دانشـكدة ادبيـ
 .128- 121، صص 169- 168، ش 54- 55دورة

 يدر شعر و نقاش يشهود يشناس ييبايو ز يشناخت ييبايشهود ز«)1393(هيمرضي، مسعودو  ديسع وند، هزهر
 .96- 63 ، صص3، ش4س، معاصرپارسي ادبيات  ،»يسهراب سپهر

، 20، ش11، ادب غنـايي، س »رويكرد پديدارشناختي در شعر سهراب سپهري« )1392اكبر( علي  خانياني، سام
  .142- 121صص

  .يطهور :تهران ،هشت كتاب)1358(سهراب ،يسپهر
 دانشگاه تهران. :تهران ،13چ ،يشناس مكاتب روان ايشخصيت  يها هينظر)1389(اكبر يعل ،ياسيس

  .رشد :تهران، 7،چتيشخص يشناس ها در روان هيمكاتب و نظر)1382(ديسع شاملو،
هاي سيب، كبوتر، گل سـرخ و نيلـوفر در اشـعار     بررسي سمبل)«1386شريفيان، مهدي و داربيدي، يوسف (

  .84- 59، صص 21، نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني باهنر كرمان، ش»سهراب سپهري
 ، تهران: سخن. 7، چادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سلطنت)1390محمدرضا(كدكني،  شفيعي
 : سمت. انرته ،3چ ج،2، و نقد آن يشناس مكاتب روان)1377(و همكارانحسين شكركن
  نشرنو. :خوشدل، تهران يتيگ ةترجم ،كمال يشناس روان) 1369(دوان شولتز،
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از منظـر   يران و سـهراب سـپهر  ط ـم لي ـشـعر خل  يو نقد صـور  ليتحل« )1398(و همكاران يعل ،يادانصي
 .493- 471 ،صص80ش ،ادبيات معاصر جهان ،پژوهش»ييزدا ييو آشنا يزيهنجارگر

 دگاهي ـبراسـاس د  »شخصـيت در كتـاب دا   يشناس /روانينقد راو«)1391(احمدرضا ،يابانيب يي وحيان،يطالب
  .46- 25 ،صص18ش، 6س،يانقلاب اسلام رهيافتراجرز، 

 يةعطار براساس نظر الطير در منطق ييخودشكوفا ينمودهايبررسنقد و ) «1395بيژن و همكاران(ناو،  ظهيري
  .112- 95، صص 3ش ،8ةدور ي،شعر پژوه ،»راجرز

  : ثالث.،تهراناز مصاحبت آفتاب)1384عابدي، كاميار(
  .يموريت: تهران ي،نيام ديمج ةترجم ،معنا يانسان در جستجو)1400(ليام كتوريو فرانكل،

 .53- 39، صص 61شستا،يچ ،»يسهراب سپهر يفلسف ةشياند)«1368((منصوره)وايش ،يانيكاو
پژوهش ادبيات معاصر  ،...»يدر اشعار سپهر» مرگ« يقينقد تطب) «1401(محمد ،يرجلاليام و ديوح كشاورز،
 .823- 791 ،صص2، ش27ةدور ،جهان

ات پارسـي   »پـاي آب سـپهري  فلسفي به منظومة صداي - نگاهي تحليلي) «1390نرماشيري، اسماعيل( ، ادبيـ
 .149- 133، صص 2معاصر، س، ش


